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    چكيده   

اين نوشتار در پي يافتن پاسخ اين سؤال اسـت کـه ديـن اسـلام، در روابـط                   
  هـاي جنـگ و صـلح را         يـک از گزينـه      هـا، کـدام     مسلمانان با ديگر انـسان    

  .داند مي» اصل اولي«
اي  شمار فراواني از عالمان دين بـه اصـالت جنـگ و، در مقابـل، دسـته        

نگارنـدگان ايـن   . ديگر، که شمارشان کمتر است، به اصالت صلح باور دارند 
  اي و بـازخواني آيـات       سطور بـا در پـيش گـرفتن روش مطالعـة کتابخانـه            
  هـاي مطـرح فقيهـان    و روايات جنگ و صلح و، همچنين، بررسـي اسـتدلال        

گفتـه، ديـدگاه سـومي را مطـرح           و مفسران، دربارة هريک از دو ديدگاه پيش       
 سـو، و آحـاد      اند که بايد ميان حاكميت كفر و شرك، از يـك            کرده و برگزيده  

اي كـه اصـل در    كافران و مشركان، از سوي ديگر، تفاوت قائل شد، به گونـه      
 و اصــل در روابــط » جنــگ«روابــط مــسلمانان بــا حاكميــت كفــر و شــرك

 بر اساس چنين ديدگاهي، . باشد» صلح«مسلمانان با آحاد كافران و مشركان
  .شود سبب تشريع جهاد ابتدايي حاکميت کفر محسوب مي

                                                 
 �عضو هيئت علمي پژوهشکدة علوم اسلامي امام صادق . ٭

  mhfazel@Gmail.com دانشجوي دکتراي فقه و مباني حقوق اسلامي ـ . ٭
  ٩١/ ٨ / ٢٥: تاريخ تأييد  ٩١ / ٦ / ١٥: تاريخ دريافت
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   كليدينگاواژ

  جهاد، اصالت جنگ، اصالت صلح، آيات، روايات

  مقدمه

اي از آيـات قـرآن و منـابع روايـي مـسلمانان بـه موضـوع جنـگ و صـلح                        بخش عمده 
. اسـت  هاي اسلام بر جهاد بـر کمتـر کـسي پوشـيده     تأکيد فراوان آموزه. اختصاص دارد 
بـاس تقـوا و زرهِ      جهـاد ل  «سازد که      اهميت جهاد را با اين بيان روشن مي        �حضرت علي 

كسي كه جهاد را ناخوشايند بداند و ترك كند، خـدا           . محكم و سپر مطمئن خداوند است     
شـود و كوچـك و ذليـل         پوشاند و دچار بلا و مصيبت مـي        لباس ذلّت و خواري بر او مي      

  .)٢٧خطبة : ١٣٦٨سيد رضي (» گردد مي
ــه همچنــين، جهــاد از مبــاحثي اســت كــه در كتــاب     از آنتفــصيل، هــاي فقهــي، ب

  انـد؛  فقيهان جهاد را به دو گونـة ابتـدايي و دفـاعي تقـسيم كـرده               . است  سخن گفته شده  
جهاد ابتدايي جنگي است كه مسلمانان، در شرايط خاص و براي تحقق اهداف خـاص،               

  جهــاد دفــاعي،. كننــد عليــه غيرمــسلمانان، اعــم از اهــل كتــاب و مــشركان، آغــاز مــي
ابلـه بـا هجـوم غيرمـسلمانان و بـا هـدف دفـاع از                يا دفاع، نيز جنگي است كه بـراي مق        

شـود کـه      روشن است، جهاد دفاعي زماني آغاز مي      . شود هاي اسلامي انجام مي     سرزمين
  دشمن يورش آورده باشـد و، در چنـين شـرايطي، لـزوم دفـاعِ مـشروع مـسلّم اسـت،                    

  قيهـان اما دليل تشريع گونة اولِ جهاد، يعني جهاد ابتدايي، سـؤالي اسـت کـه همـواره ف                 
  .اند در پي پاسخ به آن بوده

در اينکه علت جهاد ابتدايي كفر اهل كتاب و مشركان است يا حربي بودن و سر ستيز                 
  ،١٤٠٨؛ ابـن رشـد      ٢٢٧: ١٩٩٧الـدين    شـمس (داشتن آنان با مسلمانان ميان فقيهان اختلاف است         

د در قرآن، كفـر را  برخي فقيهان، به مقتضاي ادله از جمله آيات مطلق جها. )٣٨٥ ـ  ٣٨٣ :١ ج
گروهي ديگر از فقيهان حربي بـودن و سـر          داننـد، امـا      علت تشريع جهاد ابتـدايي مـي      



 

٣

آنان كه كفر را علـت      : توان گفت  مي. اند  ستيز داشتن با مسلمانان را دليل اين حکم دانسته        
 دانند صلح را اصل اوليه،     دانند جنگ را و آنان كه حربي بودن را علت مي           جهاد ابتدايي مي  

گونـه نيـز      پرسـش يادشـده را ايـن      . کنند در روابط مسلمانان با غيرمسلمانان، قلمداد مي      
جنـگ يـا    : توان مطرح كرد كه اصل در روابط مسلمانان با غيرمسلمانان کـدام اسـت              مي

کنندة پاسخ اين پرسش در رقم زدن شکل روابط حکومت             با توجه به نقش تعيين     ١.صلح
 توجـه بـه هجمـة گـستردة خاورشناسـان و       اسلامي با غيرمسلمانان و، از سوي ديگر، با       

  .ها ضروري است غربيان به اين حکم اسلامي، تبيين اصل اولي} در روابط با غيرمسلمان
ترين ادلة معتقدان به هريك از اين دو نظريه آيات قرآن است، در ايـن                از آنجا که مهم   

س بـه طـرح     افکنـيم و سـپ      نوشتار ابتدا نگاهي به آيات جنگ و صلح در قرآن کريم مـي            
  پردازيم تا سرانجام، بـر پايـة آيـات قـرآن            هريک از دو ديدگاه مطرح در ميان فقيهان مي        

  .و روايات، براي ديدگاه برگزيدة اين نوشتار استدلال نماييم

  آيات جنگ

هـا را، بـه       توان آن   است، كه مي    در قرآن كريم، آيات فراواني دربارة جهاد در راه خدا آمده          
علامه طباطبايي اين آيات را، به اعتبار دشمناني كه         . بندي كرد   دسته اعتبارهاي گوناگون، 

ها جنگيد، به آيات جنگ با مشركان مكه، آيات جنگ با اهل كتاب، آيات جنگ                 بايد با آن  
با همة مشركان و آيات جنگ بـا همـة كـافران، اعـم از مـشركان و اهـل كتـاب، تقـسيم                  

تـوان گفـت كـه دشـمنان غيرمـسلمان يـا             ه، مي از اين نگا  . )٦٥: ١٤٠٣طباطبايي  (است    كرده
  .اند يا اهل كتاب مشرك

                                                 
. يك به كلي كنار گذاشته شود      يك، همواره بايد حاكم باشد و كدام       ودن جنگ يا صلح اين نيست كه كدام        ب قصود از اصل  م . ١

اين پرسش منطقي نيست زيـرا اسـلام هـم ديـن            . به ديگر سخن، پرسش اين نيست كه اسلام دين جنگ است يا صلح            
 ـ  . جنگ است و هم دين صلح، هم قانون جنگ دارد و هم قانون صلح             ود و در شـرايط ويـژة خـود    هر يـك در جـاي خ

آنچه مورد بحث است اين است كه حالت اولية روابط مسلمانان با غيرمسلمانان صـلح اسـت يـا                   . يابد موضوعيت مي 
 ).٧٨ ـ ٧٧: ١٣٦٧مطهري (جنگ 
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توان آيات جهاد با مشركان و اهل كتاب را، به اعتبار شمول و گستردگي              همچنين، مي 
ها جنگ   اند كه در آن    بندي كرد؛ آيات مطلق آياتي     حكم، به آيات مطلق و آيات مقيد دسته       
هـا   اند كه در آن    در مقابل، آيات مقيد آياتي    . است  با همة مشركان و اهل كتاب واجب شده       

اند كه يـا بـا       اين گروه كساني  . است  ركان و اهل كتاب واجب شده     جنگ با گروهي از مش    
اي ضـعيف سـتم      اند يا بـه عـده      مسلمانان سرِ ستيز دارند، يا مانع تبليغ و دعوت اسلامي         

  :هايي از آيات مطلق به قرار ذيل است نمونه. كنند مي
  .)٥: توبه(...  وجدتمُوهم فإَذَِا انْسلَخَ اْلاَشْهرُ الحْرمُ فَاقْتُلوا المْشرِْكينَ حيثُ

  ... .هاي حرام سپري شد، مشركان را هر كجا يافتيد بكشيد پس، چون ماه

  .)١٩٣: بقره(...   و يكونَ الدّينُ لِلهّو قاتِلوهم حتّي لا تَكونَ فِتْنةٌَ
  ... .اي نباشد و دين مخصوص خدا شود با آنان بجنگيد تا ديگر فتنه

ولهُ     لاَيؤمِْنُونَ بِاللهِّ ولاَ بِاليْومِ الآخرِِ ولاَي   قَاتِلُوا الَّذِينَ  احرَّم اللـّه ورسـ ونَ مـ   حرِّمـ
 لاَ يي           و ذِينَ اوُتـُوا الْكتـَاب حتَّـ  ـ   ي  دِينُونَ دِينَ الحْقِّ مِنَ الَّـ طـُوا الْجزِْين يـدٍ    ع   ةَ عـ

  .)٢٩: توبه (وهم صاغرِوُنَ
  آورنـد و آنچـه را خـدا     خدا و روز بازپـسين ايمـان نمـي   با كساني از اهل كتاب كه به    

گردنـد   دارند و متدين به دين حـق نمـي       اند حرام نمي   اش حرام گردانيده   و فرستاده 

  .خواري به دست خود جزيه دهند] كمال[كارزار كنيد تا با 

 البته، مطلق دانـستن   . دو آية نخست به مشركان و آية سوم به اهل كتاب اختصاص دارد            
 .نخست بر اين مبناست كه حكم قتال با مشركان به نحو قضية حقيقيه باشد نه خارجيـه                آية  

 ها باشد، نه اينكه    به سخن ديگر، آيه متضمن حكمي عام و شامل همة مشركان در همة زمان             
 آية سوم نيـز در      .)٢٧-٢٦: ١٣٧٦ مقام معظم رهبري  (فقط به مشركان مكه اختصاص داشته باشد        

ذِينَ اوُتـُوا الْكتـَاب       «عبارت  در  » مِن«شود كه واژة     يصورتي مطلق محسوب م     »مـِنَ الَّـ
؛ ٢٣٨ و   ٢٣٧ :٩  ج ،١٤٠٣طباطبـايي   (كه بيشتر مفسران بر اين باورنـد          بيانيه باشد نه تبعيضيه، چنان    

  .يابد اي از اهل كتاب اختصاص مي  زيرا اگر تبعيضيه باشد، حكم قتال به دسته)٧٨: آلوسي
  :قرار استهايي از آيات مقيد جهاد نيز از اين         نمونه
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  .)١٩٠:بقره(المْعتدَينَ اللهّ لايحبِ سبيِلِ اللهِّ الذّينَ يقاتلِونكَمُ ولاتعَتدَوا إنَِّ وقاتلِوا في
جنگند بجنگيد، ولي از انـدازه درنگذريـد زيـرا           و در راه خدا، با كساني كه با شما مي         

  .دارد  را دوست نميخداوند تجاوزكاران

  .)٣٩: حج ( علي نصَرِهمِ لَقدَيرٌم ظُلمِوا و إنَّ اللَّهاتَلُونَ بأنَّهقَين ي لِلَّذِنَاذُِ
اسـت چراكـه      داده شـده  ] جهـاد [به كساني كه جنگ بر آنان تحميل شده، رخصت          

  .اند و البته خدا بر پيروزي آنان سخت تواناست مورد ظلم قرار گرفته

ساءِ والْولِـْدانِ              وما لَك  الِ والنِّـ م لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سبيِلِ اللهِّ والمْستضَعْفيِنَ مِنَ الرِّجـ
  .)٧٥: نساء(... خرِْجنَا مِنْ هذهِِ الْقرَْيةِ الظَّالمِِ أَهلُهااَالَّذِينَ يقُولُونَ ربنَا 

ــدا   ــما در راه خ ــرا ش ــات[و چ ــان و ك] و در راه نج ــردان و زن ــضعف م ــان مست ودك

پروردگارا، مـا را از ايـن شـهري كـه مـردمش             «: گويند جنگيد؟ همانان كه مي    نمي

  .»...اند بيرون ببر پيشه ستم

  آيات صلح

برخي از اين آيات دربارة روابط برادرانـه        . بسياري از آيات قرآن كريم دربارة صلح است       
ز آيـات جنـگ نيـز دربـارة     كه برخـي ا   ، چنان )١٠: حجـرات ؛  ٢٠٨: بقره(ميان مسلمانان است    
  از ايـن آيـات كـه بگـذريم،        . )٩: حجـرات (آميـز ميـان مـسلمانان اسـت          روابط خصومت 

آيات ديگرِ صلح ناظر به روابط مسلمانان با غيرمسلمانان، اعم از مشركان و اهل كتـاب،                 
است، هرچند مفسران دربارة اختصاص برخي از اين آيـات بـه مـشركان و اهـل كتـاب                 

ــر دار  ــتلاف نظ ــد اخ ــي (ن ــي . )١٤٣: ١٤١٥؛ رازي ٤٠٨: ١٤٠٨طبرس ــلح را م ــات ص ــوان آي   ت
  :بندي كرد چنين دسته

  :دهد آياتي كه مسلمانان را به دادن پاسخ مثبت به پيشنهاد صلح غيرمسلمانان فرمان مي. ١
  .)٦١: انفال(...  لَها و تَوكَّل علَي اللهِّ فَاجنَحو إنْ جنحَوا لِلسلمِْ

  ... .بدان گراي و بر خدا توكّل نما] نيز[و اگر به صلح گراييدند، تو 
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 ـ     قَعتزَلَُوكمُ فَلمَ ي   ا نِإِفَ...  َفم َلمالس ُألْقَوا إلِيَكم و ُكماتِلو     ِلـَيهمع لَكـُم لَ اللـّه  ا جعـ
  .)٩٠: نساء(... سبيلاً

د و با شما طرح صلح افكندند،       گيري كردند و با شما نجنگيدن      پس اگر از شما كناره    .. .

  ... .است  بر آنان قرار نداده]براي تجاوز[ي  براي شما راهخدا] ديگر[

ورزي به غيرمسلماناني كه بـا آنـان         آياتي كه مسلمانان را از اظهار محبت و عدالت        . ٢
  :كند سر ستيز ندارند نهي نمي

لاينِ الذِّ   نْهع ّالله ُاكم  ي َفِ قَينَ لم ُي الدِّ اتِلُوكم   ي َلم ـ    ينِ و  مـِنْ دِي ُوكم ارِكمُ أنْ  خرِْجـ
ّإِنَّ الله ِتُقْسطُِوا إلِيَهم و مرُّوهَتبي ْالم ِ٨: ممتحنه(ينَ قْسطِِحب(.  

 دين با شما نجنگيده و شما را از ديارتان بيرون           ]كار[ خدا شما را از كساني كه در         ]اما[

دارد كه با آنان نيكـي كنيـد و بـا ايـشان عـدالت ورزيـد زيـرا خـدا           اند بازنمي  نكرده

  .دارد دادگران را دوست مي

  وگوي منطقي با غيرمسلمانان و تكيه بر عقايد مـشترك          آياتي كه بر مناظره و گفت     . ٣
  :ورزد با اهل كتاب تأكيد مي

نِ  ياجوك فَقلُْ أسلمَت وجهِ   ح فإَِنْ ب  لِلهِّ و مـ ذِ  ع اتَّـ  ـينَ اُنِ و قـُلْ لِلَّـ  ـكِوا الْوتُ اب تَ
يِّمِّاُالْوُتمَلمأس٢٠: عمران آل(... ينَ ء(.  

ام و هر كه مرا      من خود را تسليم خدا نموده     «: س، اگر با تو به محاجه برخاستند، بگو       پ

اند و بـه       و به كساني كه اهل كتاب      »]است  نيز خود را تسليم خدا نموده     [كرده  پيروي  

  .»...ايد آيا اسلام آورده«: مشركان بگو

  لا تُج لَ الْكِ  وا بِالّتِ ابِ إلِّ تَادلُِوا أه نُ ي هِيسـ  إلِّ  أح  وا مـِنْهم و قُولـُوا        ذِا الّ ينَ ظَلمَـ
  .)٤٦: عنکبوت(... آمنّا

 از آنان كساني] با[ر كه بهتر است، مجادله مكنيد، مگ] اي شيوه [ز بهو با اهل كتاب، ج

 به سوي شما نازل  ]آنچه[به آنچه به سوي ما نازل شده و         «: اند و بگوييد   كه ستم كرده  

  .»...گرديده، ايمان آورديم
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 لَ الْ  قلُْ يا إلَِ  تَكِا أهالَوَةٍٍي كَلِ ابِ تعم وس  ياءٍ ب  ب ـنَنَا و  ـ ي   ـ  عا نَ نَكمُ ألَّ د إلَّ ه و لا     بـ ا اللَّـ
وا فَقُولـُوا       ابـاً مـِنْ دونِ اللـّهِ      با بعضاً أر  تَّخذَِ بعضُنَ  لا ي  ئاً و  شيَ نُشرِْك بهِِ   فـَإِنْ تَولَّـ

ِلمسوا بأِنّا مد٦٤: عمران آل(ونَ اشْه(.  
ان است بايستيم كه    اي اهل كتاب، بياييد بر سر سخني كه ميان ما و شما يكس            «: وبگ

جز خدا را نپرستيم و چيزي را شريك او نگردانيم و بعضي از مـا بعـضي ديگـر را بـه                      

:  اعـراض كردنـد، بگوييـد      ]از ايـن پيـشنهاد    [پس، اگر   » .جاي خدا به خدايي نگيرد    

  .»]نه شما [شاهد باشيد كه ما مسلمانيم«

ــه همــراه مهــم   ــة اصــالت جنــگ و صــلح، ب ــان دو نظري ــه بي ــر اينــك، ب ــةت   ين ادل
  :پردازيم ها، مي آن

  اصالت جنگ. 1

 شود كه جهاد با مشركان     از ظاهر گفتار بيشتر فقيهانِ شيعه و سني، در بحث جهاد، استفاده مي            
. )٢٩٧ و   ٤٨-٤٦: ٢١، ج   ١٤٠٤نجفـي   (و اهل كتاب اصل اسـت و صـلح حـالتي اسـتثنايي دارد               

قيهـان نـسبت داد ـ گرچـه بحـث      توان اين نظريه را به اين ف ترين سندي كه با آن مي مهم
است ـ ايـن اسـت كـه      صراحت مطرح نشده هاي فقهي به اصالت جنگ و صلح در كتاب

دانند، تا بدين  اينان جنگ ابتدايي را، با مشركان و اهل كتاب، در صورت تحقق واجب مي  
 بپردازنـد، بـه     ١وسيله مشركان اسلام بياورند و اهل كتاب نيز يا مسلمان شوند يـا جزيـه              

دنـد و بـه     طوري که با مسلمانان خصومت نورزند، مـانع دعـوت و تبليـغ اسـلامي نگر               
  .زيردستان و ضعيفان ستم نكنند

                                                 
شود كه دولت اسلامي از اهل كتاب، در قبال اقامت آنان در بلاد اسـلامي و مـصونيت آنـان از                       لياتي اطلاق مي  جزيه به ما  .  ١

 ).٨٤: ٣، ج ١٤٢٦جمعي از پژوهشگران (كند  تعرض ديگران، بر اساس قرارداد ذمه، دريافت مي
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پذيرنـد و تنهـا تـرك        دليل ديگر اين است كه اين گروه صلح دائم را با مشركان نمـي             
، چراکه صلح دائـم  )٣٨١: ١، ج ١٤٢٥فاضل (شمارند  مخاصمة موقت، يعني هدنه، را جايز مي 

  .)٤١٠ :٨بن قدامه حنبلي، ج ؛ ا٢٦٠: ٤؛ الشربيني، ج ٢٠٦: ٢الدسوقي، ج (انجامد  به ترک جهاد مي
  :ترين ادلة اصالت جنگ دانست توان مهم موارد ذيل را مي

  آيات مطلق جهاد. 1 ـ 1

دانند، با استناد به آيات مطلق جهاد، معتقدند كه          فقيهاني كه كفر را علت جهاد ابتدايي مي       
لام آوردن  جنگ با مشركان، تا اسلام آوردن يا كشته شدنشان، و جنگ با اهل كتاب، تا اس               

برخي از اينان آيات مطلق جهـاد را ناسـخِ          . يا پرداخت جزيه يا كشته شدنشان، ادامه دارد       
  ١.دانند آيات مقيد و نيز ناسخِ برخي از آيات صلح مي

   مطلـق ـ يكـي دربـارة مـشركان و ديگـري دربـارة       در اينجا، شايسته است به دو آية
ها براي اثبات نظرية اصـالت جنـگ و نيـز پاسـخ      اهل كتاب ـ و چگونگي استدلال بدان 

  :معتقدان به نظرية اصالت صلح اشاره كنيم
  .)٥: توبه( »...ا انْسلَخَ الأْشْهرُ الحْرمُ فَاقْتُلُوا المْشرِْكينَ حيثُ وجدتمُوهمفإَذَِ« :آية اول

   مشهور است، بايـد بـا مـشركان جنگيـد تـا توبـه              ٢بر اساس اين آيه، كه به آية سيف       
  ايـن آيـه مطلـق اسـت       . )١٢٢: ١، ج   ١٤٠٥راونـدي   (كنند، نماز برپا دارند و زكـات بپردازنـد          

  .ي بـر متجـاوز بـودن مـشركان نـدارد، تـا علـت جنـگ را حرابـت بـدانيم                     و قيدي مبن  
  غايت حكم وجوب جنگ بـا مـشركان توبـة آنـان از كفـر و شـرك اسـت، كـه تنهـا بـا                         

                                                 
  تنهـايي   اند، تا آنجـا كـه آيـة سـيف را بـه             ت مطلق جهاد، برخي مفسران راه افراط را در پيش گرفته          دربارة ناسخ بودن آيا    . ١

). ١٢٥: ١٣٤٤متـوج   ابـن (داننـد   مي...  آيه از آيات مقيد جهاد، آيات صلح و موادعه، آيات صفح و گذشت و   ١٢٤ناسخ  
  بسياري از مفسران و عالمـان علـوم قرآنـي بـه ناسـخ بـودن ايـن آيـه و آيـة جزيـه بـه ايـن شـكل اعتقـادي ندارنـد                     

  ).٨٠-٧١: ٢، ج ١٣٦٣سيوطي (

 ).٥٠: ١٠، ج ١٤١٥آلوسي بغدادي (نامند   سورة توبه را آية سيف مي٣٦خي مفسران آية بر . ٢
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  بنابراين، كفر و شركِ مـشركان علـت وجـوب جنـگ           . گردد پذيرفتن اسلام حاصل مي   
  .با آنان است

  اولاً، ممكـن  : انـد  فتـه داننـد در پاسـخ گ      كساني كه علت جنگ را حربـي بـودن مـي          
  است ظاهر اين آيه بر مدعاي اصالت جنگ دلالت داشته باشـد، امـا بـا توجـه بـه آيـات                     

  تنهـايي علـت جنـگ بـا مـشركان نيـست             شود كـه كفـر بـه       پيش و پس از آن معلوم مي      
زيرا اگر چنين باشد، امان دادن به مشركان يا پيمان بستن با آنان جايز نيست، در حالي كـه         

  اسـت، ايـن     سـورة توبـه، كـه پـس از آيـة سـيف نـازل شـده                 ٨ و   ٧،  ٦هاي   آيهبه دلالت   
  راه جمع آن با آيـات مقيـد آن اسـت كـه            . ثانياً، آية سيف مطلق است    . امور مشروع است  

بنـابراين،  . انـد  آيات مقيد مفسرِ آيات مطلق    . آن را با آيات مقيد جهاد مقيد و محدود كنيم         
  قيــد دربردارنــدة آن اســت و شــمولحكــم وجــوب جهــاد همــان اســت كــه آيــات م
. اسـت   اي است كه در آيات مقيد آمـده        و گستردگيِ حكم وجوب جهاد ابتدايي به اندازه       

توان استفاده كرد كه كفر و شـرك علـت وجـوب جهـاد اسـت                 پس، از آيات مطلق نمي    
تـوان آيـات مطلـق را        شود كه نمـي    با اين توضيح روشن مي    . )٢٤٠-٢٣٥: ١٩٩٧الدين   شمس(

  آيات مقيد دانـست زيـرا ميـان ايـن دو دسـته از آيـات شـرايط نـسخ ـ از جملـه          ناسخ 
  ها با يكديگر ـ موجود نيست؛ نـسخ در جـايي اسـت كـه امكـان جمـع        تنافي مدلول آن

  .)٥٩-٥٨: ١٣٦٧ مطهري(نباشد 
» ...حرِّمونَ ما حرَّم اللهّ   ومِ الاْخرِِ و لا ي    و قاتِلُوا الَّذِينَ لا يؤمِنُونَ بِاللهِّ و لا بِاليْ        « :آية دوم 

  .)٢٩: توبه(
بر اساس دلالت اين آيه، كه به آية جزيه مشهور است، جنـگ بـا تمـامي اهـل كتـاب               

البته، در آيـه، تنهـا سـخن از پرداخـت           . واجب است تا يا اسلام بياورند يا جزيه بپردازند        
اند كه اگر اهل كتـاب اسـلام بياورنـد، جنـگ      است، ولي همگان متفق     جزيه به ميان آمده   

قيدي نيست بر اينكـه اهـل كتـاب سـتمگر باشـند يـا نباشـند،        در اين آيه،   . يابد پايان مي 
همچنين، اين آيه، مانند آية سيف      . متجاوز باشند يا نباشند و مانع دعوت بشوند يا نشوند         
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كه ناسخ آيات پيش از خود دربارة جهاد با مشركان است، ناسخ آياتي است كه مقيـد بـه                   
  .حرابت يا ممانعت از دعوت يا ستم بر مستضعفان است

: اند دانند، در پاسخ به استدلال به آية جزيه، گفته         فقيهاني كه حرابت را علت جنگ مي      
دهد كه ابتـدا اهـل كتـاب         است، نشان مي    ، كه در آيه به كار رفته      )قاتلوا(اولاً، باب مفاعله    

اند و آيه در مقام دفع تجاوز آنـان بـه مـسلمانان            اند كه به جنگ با مسلمانان برخاسته        بوده
دهد كه كفر علت جنگ نيست زيرا غايـت          ثانياً، همين آيه نشان مي    . دهد  جنگ مي  فرمان

. )٢٤١-٢٤٠: ١٩٩٧الـدين    شـمس (حكم، در اين آيه، پرداخت جزيه و باقي ماندن بر كفر است             
کنـد،    اي كه ناسخ بودن آية سيف را رد مـي          ثالثاً، ناسخ بودن آية جزيه نيز، بنا بر همان ادله         

  .مردود است
  .)١٩٣: بقره( » لاَ تَكونَ فِتْنةٌَ ويكونَ الدينُ لِلهِّ وقَاتِلُوهم حتَّي« :ومآية س

استدلال به اين آيه، كه از آيات مطلق جهاد است، براي علت بودن كفر، مبتنـي بـر آن                   
 اما اگر معنايي جز شرك باشد ـ مانند حرابت يا ستم  ١شرك باشد،» فتنه«است كه مراد از 

  .توان براي عليت كفر بدان استناد کرد  ـ نمي٢مشركان

  روايات. 2 ـ 1

  :برخي روايات كه به ظاهر بر اصالت جنگ دلالت دارد عبارت است از
شْهدوا أنْ لا إلِه إلاّ اللهّ و أنَّ محمـداً رسـولُ      امُرِْت أنْ اُقاتلَِ النّاس حتّي ي     « :روايت اول 

موالَهأم و مهماءصمِوا دع ِلُوا ذلكَيقيموا الصلاةَ و يؤتْوا الزكاةَ فإَذِا فع ٣» ....اللهِّ و  
                                                 

را نيـز دارد    » كلّه«در سورة مباركة بقره و آية ديگر، كه تأكيد          آية فوق   . است   اين آيه در دو جاي قرآن با اندكي تفاوت آمده           .١
 سورة بقره، فتنـه     ١٩٣مرحوم علاّمه طباطبايي، در ذيل آية       . ، در سورة مباركة انفال مذكور است      )و يكون الدين كُل�ه للّه    (

 ).٧٦-٧٥: ٩ و ج ٦٢: ٢ ج ،١٤٠٣طباطبايي (است  تفسير كرده» قتال« سورة انفال، به ٣٩و، در ذيل آية » شرك«را به 

 .همان . ٢

جـز خداونـد    مأمورم كه با مردم بجنگم تا گواهي دهند معبـودي     ]از سوي خداوند متعال   [«: است   فرموده �پيامبر اكرم  . ٣
  پـس، هرگـاه چنـين كردنـد جـان و مالـشان را             . يكتا نيست، محمد فرستادة اوست، نماز برپا دارند و زكات بپردازنـد           

 »... .محفوظ بداريد
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اين حديث در جوامع روايي اهل سـنت، ماننـد صـحيح مـسلم و صـحيح بخـاري،                   
البته، برخي عالمان سني نيز اين روايـت را         . )٢١٠: ١٤٠٨ قشيري   ؛١٣:  ق ١٣٥٦بخاري  (است    آمده

  .)١٩٦: ١٩٩٧الدين  شمس(شمارند  ضعيف مي
ــامبر     ، در جنــگ، اســلام آوردن مردمــان�در ايــن روايــت، غايــت مأموريــت پي

  شـود كـه علـت جهـاد بـا غيرمـسلمانان، همانـا،              بنابراين، معلوم مـي   . است  عنوان شده 
  .است» كفر«

ثانيـاً،  . اولاً، اين روايت، از نظر سند، معتبـر نيـست         : اند در پاسخ به اين استدلال گفته     
رود كه ناظر به جهاد دفاعي باشد نه ابتدايي زيرا باب مفاعله، كه در روايت بـه   احتمال مي 
شـود كـه طـرف ديگـر بـا       پس، معلوم مي  . يابد است، جز با دو طرف تحقق نمي        كار رفته 

 جنگي است كـه طـرف ديگـر آغـاز            پاسخ به  �مسلمانان سرِ جنگ دارد و جنگ پيامبر      
از آنجا كه اين احتمال وجود دارد، استدلال به اين روايت، براي اثبات علّيـت               . است  كرده

  .)١٩٩-١٩٧: ١٩٩٧الدين  شمس(دار و باطل است  كفر، خدشه
  .)١٣: ١٤٠٠المنذري ( 1»اُقْتُلُوا شيُوخَ المْشرِْكينَ واستبَقُوا شرَْخَهم« :روايت دوم

داران نظرية اصالت جنگ، با اسـتدلال بـه ايـن روايـت، معتقدنـد کـه فرمـان                     طرف
دهـد     ، مبني بر كشتن پيرمردان مشرك و باقي نگه داشتن خردسالان، نشان مـي              �پيامبر

  .كه علت كشتن آنان كفر است
ثانيـاً،  . اولاً، سند اين روايت ضعيف اسـت      : اند  خ، گفته اما مخالفان اين نظريه، در پاس     

به معناي پيرمرد فرتوت نيست، كه قدرت جنگيدن نداشته باشد، بلكـه بـه              » شيخ«واژة  
. اسـت   اش ظـاهر شـده     معناي كسي است كه پا به سن گذاشـته و آثـار پيـري در چهـره                

  ن يـا رهبـري    بنابراين، مراد از شيخ، در روايت، مـرد مـسني اسـت كـه قـدرت جنگيـد                 

                                                 
 . و خردسالان آنان را زنده نگه داريدشيوخ مشركان را بكشيد . ١
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در روايات، از پيرمردي كـه قـدرت جنگيـدن نـدارد بـه              . و فرماندهي جنگ را داراست    
  .)٢٤٢-٢٤١: ١٩٩٧الدين  شمس( ١است تعبير شده» شيخ فاني«

  داران اصالت جنگ به همـراه پاسـخ معتقـدان بـه اصـالت صـلح                 تا اينجا، ادلة طرف   
  .پردازيم اينك، به بيان نظرية اصالت صلح مي. آورده شد

  اصالت صلح. 2

  .داران كمتــري دارد نظريــة اصــالت صــلح، نــسبت بــه نظريــة اصــالت جنــگ، طــرف
  ،)٢٢٨: همـان (انـد    صـراحت از علّيـت حرابـت سـخن گفتـه            برخي از فقيهان معاصـر بـه      

  انـد كـه لازمـة آن اصـالت         اي از پيشينيان، دربارة جهاد ابتـدايي، سـخناني گفتـه            اما عده 
  )٧٨-٧٧: ١٤١٢زحيلـي   (اسـت      شـده  صلح است، فقيهاني كه معتقدند حكم جهـاد منـسوخ         

  ٢ يـا تنهـا جهـاد دفـاعي مـشروع اسـت        )٨٧: همـان (يا جهاد مـستحب اسـت نـه واجـب           
 آينـد،  ، در حقيقت، در زمرة معتقدان به اصالت صلح به شـمار مـي             )٢٠٥: ١٩٩٧الدين   شمس(

  .هرچند اين اقوال و آرا نادر است
برخي فقيهان معاصر جهاد ابتدايي را با هدف از ميان بـردن كفـر و شـرك ـ كـه آن را      

اينـان معتقدنـد كـه علـت جنـگ بـا       . داننـد  گوينـد ـ مـشروع نمـي     مي» جهاد دعوت«
غيرمسلمانان ـ خواه مشرك و خواه اهل كتاب ـ حرابت و عدوان آنان است، نه كفرشان؛   

البته، اينان جنگ را به منظور      . توان جنگيد  فرند، نمي رو، با كافران، از آن جهت كه كا         ازاين
دانند، ولي بـر     رفع موانع دعوت يا نجات مستضعفان از چنگال ستمگران نيز مشروع مي           

توان منكر قـسمي     رو، اين گروه را مي      ازاين. نهند، نه جهاد ابتدايي    آن نام جهاد دفاعي مي    

                                                 
  شـود كـه مـراد از شـيخْ     دريافتـه مـي  » شـرخ «و » شـيخ «رسد زيرا به قرينة تقابـل   پاسخ دوم چندان درست به نظر نمي     . ١

: ١٩٩٧الـدين     شـمس (شـود    سالان و پيرمردان مي    مل جوانان، ميان  پيرمرد نيست، بلكه مطلق بزرگسال است و اين شا        
٢٤٢-٢٤١.( 

 ).٢٩٤: ١٣٦٦نوري همداني (است  اين نظريه به مؤلف تفسير المنار نيز نسبت داده شده . ٢
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؛ ٩٣: ١٣٩٩؛ شـلتوت    ٢٥٨: ٢، ج   ١٩٩٠رشيد رضـا    (از اقسام جهاد ابتدايي دانست، نه همة اقسام آن          

  .)٣١٢: ١٤٠٨؛ رشيد رضا ١٢٠: ١٤٠٣زحيلي 
از نظـر   . ادلة عمدة اصالت صلح آيات مقيد جهـاد و شـماري از آيـات صـلح اسـت                 

شود و، بر فرض، اگـر       معتقدان به اصالت صلح، اساساً آية مطلقي دربارة جهاد يافت نمي          
همچنين، نسخ آيات مقيد و نيز آيـات صـلح بـا      . گردد يهم يافت شود، با چند آيه مقيد م       
اي كه براي اثبات اصالت صلح اقامه        در ذيل به برخي از ادله     . آيات مطلق پذيرفتني نيست   

  :كنيم است اشاره مي شده

  آيات مقيد. 2 ـ 1

  ايـن آيـات  . اسـت  جهاد، در چندين آيه، تنها با آغاز تجاوزِ دشمن مشروع قلمـداد شـده         
آيات ذيـل   . ناست كه علت جنگ با غيرمسلمانان حرابت و عدوان آنان است          مفيد اين مع  
  :اند از اين جمله
 ينَمعتـَدِ  الْ حـِب وا إنَّ اللهّ لا ي    اتِلونَكمُ ولا تعَتدَ  قَذينَ ي وقاتِلوا في سبيلِ اللهِّ الَّ     «:آية اول 

  .)١٩٠: بقره(
جنگند نبرد كننـد و بـه كـسي          نان مي بر اساس اين آيه، مسلمانان بايد با كساني كه با آ          

بنابراين، علـت مـشروع     . دارد ستم نكنند زيرا خداوندِ متعال تجاوزکاران را دوست نمي        
بودن جنگ با كافران كفر آنان نيست، بلكـه تجـاوز و روحيـة تجاوزکارانـة آنـان اسـت          

  .)٢٣٠: ١٩٩٧الدين  شمس(
  اسـت   اند که اين آيـه بـا آيـة سـيف نـسخ شـده                اي در اشکال به اين نظريه گفته        عده

  انـد کـه اولاً، مفـاد        ، اما گروه مقابل، در پاسـخ، چنـين اسـتدلال کـرده            )٥١٠: ١٤٠٨طبرسي  (
  اسـت و نهـي از       پـذير نيـست زيـرا، در ذيـل آيـه، از تجـاوز نهـي شـده                  اين آيـه نـسخ    

پـذير يـا      اونـد امـري نيـست كـه تخـصيص         تجاوز و مبغوض بودن ستمگران نـزد خد       
ظلم بد است مگر فلان ظلم يا ظلم نكنيـد مگـر فـلان              : توان گفت  شدني باشد؛ نمي    نسخ

ثانياً، نسخْ امري خلاف اصل و قاعده       . )٢٣٠: ١٩٩٧الدين    شمس ؛٤٣-٤٢ :١٣٦٧ مطهري(ظلم را   
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  ه و آية سيف حمل    تنها راه جمع ميان مفاد اين آي      . بنابراين، نظرية نسخ مردود است    . است
  .مطلق بر مقيد است

 ـ  ولمَ يينِاتِلُوكمُ فِي الدِّ قَينَ لمَ ي  اكمُ اللهّ عنِ الذِّ   نْهلا ي  :آية دوم  مـِنْ دِي ُوكمأنْ خرِْج ُارِكم
َرُّتبي ّإِنَّ الله ِتُقْسطُِوا إلِيَهم و مقْسطِينَوهالم ِ٨: ممتحنه( حب(.  

ورزي در حـق     تنهـا از مـودت و عـدالت          مسلمانان را، نه   ١ين آيه، خداوند متعال، در ا   
دارد، بـه برخـورد      اند بازنمي   غيرمسلماناني كه به مسلمانان ستم نكرده و با آنان نجنگيده         

صراحت، مسلمانان را از       به ٢که در آية بعد،     كند، چنان  نيز ترغيب مي  آميز و عادلانه     محبت
. دارد اند بـازمي  اظهار مودت به غيرمسلماناني كه با مسلمانان جنگيده و به آنان ستم كرده           

 شود كه علت جنگ حرابت و عدوان غيرمسلمانان است نه كفرشـان            بنابراين، روشن مي  
  .)٢٣٠: ١٩٩٧الدين  شمس(

  .)٢٣٠: همان( ٣ آيه و پاسخ آن مانند آية پيشين استشده دربارة اين اشكال مطرح

  روايات. 2 ـ 2

معتقدان به اصالت صلح، در اسـتدلال بـه روايـات، دو راه سـلبي و ايجـابي را در پـيش                      
در تمامي رواياتي كه براي مشروعيت جهاد ابتـدايي         : گويند ي مي در شيوة سلب  . اند گرفته
اينان، در . است شود، كفر علت مشروع بودن جهاد ابتدايي قلمداد نشده       ها استناد مي    به آن 

 توان استفاده  گذارند و معتقدند كه از برخي روايات مي        روش ايجابي و اثباتي، پا را فراتر مي       
از بارزترينِ اين روايات روايـاتي      . ن جنگ است، نه كفر    كرد كه عدوان علت مشروع بود     

 ، به هنگام اعزام مجاهدان به جنگ، آنان را از كشتن پيرمردان،             �ها پيامبر  است كه در آن   
به ظاهر، ملاك نهي از كشتن ايـن افـراد آن اسـت كـه               . است  زنان و كودكان نهي فرموده    

                                                 
 ).٤٠٨: ١٠، ج ١٣٧٢طبرسي ( در اينكه اين آيه دربارة مشركان است يا اهل كتاب يا هر دو اختلاف است  .١

  هايتـان   ديـن بـا شـما جنـگ كـرده و شـما را از خانـه               ]كـار [دارد كـه در       خدا شما را از دوسـتي بـا كـساني بـازمي            تنها، . ٢
  انـد و هـر كـس آنـان را بـه دوسـتي گيـرد آنـان همـان          پـشتي كـرده   بيرون رانده و در بيرون راندنتان با يكـديگر هـم   

 ).٩: ممتحنه(اند  ستمگران

 ).٤٠٨: ١٠، ج ١٣٧٢طبرسي (است  عباس، قتاده و حسن نقل است كه اين آيه با آية سيف نسخ شده  از ابن .٣
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فر علت مشروع بـودن جهـاد و كـشتن          اگر ك . جنگند چنين کساني غالباً با مسلمانان نمي     
  .)٢٣١: نهما(شدند  بايست كشته مي بود، اين گروه نيز، چون كافرند، مي مي

  نقد و ارزيابي دو ديدگاه

  كه گذشت، تحليل اساسي معتقدان به اصالت جنگ ايـن اسـت كـه دو آيـة سـيف                   چنان
ارة مشركان و آيـة  کنندة روابط مسلمانان با غيرمسلمانان است، آية سيف درب     و جزيه بيان  

اينان هر آية ديگر را، كه با اطلاق ايـن دو آيـه ناسـازگار اسـت،                 . جزيه دربارة اهل كتاب   
انـد، نـسخ    گونه که پيروان نظرية اصالت صلح نيز بيـان کـرده   اما، همان . دانند منسوخ مي 

  حلي مناسب براي جمع ميان مفاد آيـات مطلـق و مقيـد نيـست زيـرا خـلاف اصـل                      راه
حل   توان بدان متوسل شد که راه       نيازمند به دليلي محکم است و تنها زماني مي        و همچنين   
  .تري براي جمع ميان مفاد اين آيات يافت نشود تر و منطقي مناسب

   سـورة توبـه، جنـگ بـا اهـل کتـاب زمـاني              ٢٩از سوي ديگر، به موجب مفـاد آيـة          
 پرداخـت جزيـه بـه       .يابد که ايمان بياورند يا حاضر به پرداخـت جزيـه شـوند              پايان مي 

. گرداندن از آيين پيشين نيست      حکومت اسلامي به معناي پذيرش باور مسلمانان و روي        
  بـراي تـشريع  » علـت بـودن کفـر و شـرک    «تـوان ايـن آيـه را دليلـي بـر          بنابراين، نمي 

  .جهاد ابتدايي دانست
عناي  سورة مبارکة بقره بايد يادآور شويم، اگرچه مفسران م         ١٩٣همچنين، دربارة آية    

، نگـاهي   )٣٢٤: ١، ج   ١٤٠٥جصاص  (اند    بيان کرده » کفر«يا  » شرک«را در اين آيه     » فتنه«واژة  
 در معاهده با کافران ذمي و نيز حکم قطعي اسـلام، مبنـي بـر                �به سيرة حضرت محمد   

کنندة ايـن واقعيـت اسـت کـه، بـا       ممنوع بودن کشتار زنان و کودکانِ کافران حربي، بيان      
  .شود کي از مشرک پاک نميحکم جهاد، کرة خا

روسـت، نظريـة اصـالت        گونه که نظرية اصالت جنگ با نقدهايي جدي روبـه           همان
صلح نيز ادلة معارضي دارد، که پذيرش آن را، به طور مطلـق و در هـر عرصـه، نـاممکن                     

 را گسترانيدن چتـر اسـلام       �بعثت پيامبر بـراي مثـال، خداونـد هـدف از         . سازد  مي
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او «: هاي ديگـر پيـروز گردانـد        اي که اين دين را بر دين        اند، به گونه  د  بر همة جهانيان مي   
كسي است كه پيامبرش را، با هدايت و دين درست، فرستاد تا آن را بر هر چه دين اسـت                    

، اما پـذيرش اصـالت صـلح      )٣٣: توبـه (» پيروز كند، هرچند مشركان خوش نداشته باشند      
شود که کفـار مـانع دعـوت بـه      بدين معناست که جهاد ابتدايي فقط در مواردي جايز مي   

هـاي کفـر      آميز با حکومـت     دين اسلام شوند و، در غير اين صورت، همزيستي مسالمت         
به ديگر سخن، در نتيجة باور به اصالت صلح غايـتِ ذکرشـده در   . گيرد سرلوحه قرار مي 

  .شود محقق نميآية بالا 

  ديدگاه برگزيده

توان احتمـال سـومي را مطـرح          هاي واردشده به دو ديدگاه پيشين، مي        با توجه به خدشه   
حل مناسبي باشد براي جمع ميان آيات مطلق و مقيد جنگ، از يك سو، و جمع                  کرد تا راه  

  »ركانكافران و مـش   «ميان آيات جنگ با آيات صلح، از سوي ديگر، و آن اينکه بايد ميان               
  شـمول  آنچه اسلام ـ که ديني اسـت جهـان   . تفكيك قائل شد» حاكميت كفر و شرك«و 

  تابـد حاكميـت كفـر و شـرك اسـت نـه وجـود        ترين آيين آسماني ـ برنمـي   و نيز كامل
  .كافران و مشركان

 :احتمال سوم نيازمند بيان چند نكته است

 تا، در   )٥٦: ذاريات( ١ هدف از آفرينش انسان پرستش خداوند متعال است        :نكتة نخست 
درسـت اسـت کـه نهـال        . پرتو آن، انسان به كمال حقيقي و سعادت واقعي دسـت يـازد            

، ولـي بـارور سـاختن و سـتبر          )٣٠: روم( ٢طلبي در فطرت آدمي است     خداخواهي و كمال  
ترين كتـاب    قرآن كريم، كامل  . است  كردن آن بدون ارسال رسل و انزال كتب ميسر نبوده         

 ـ فرمـان دادن بـه    )٢: جمعـه ( را ـ افزون بر تزكيه و تعلـيم   �آسماني، رسالت رسول اکرم
ز كارهاي ناپسند، حـلال كـردن چيزهـاي پـاك و حـرام              كارهاي پسنديده و بازداشتن ا    

                                                 
 . و جن و انس را نيافريدم جز براي آنكه مرا بپرستند .١

 ... .است تي كه خدا مردم را بر آن سرشته روي خود را، با گرايش تمام به حق، به سوي اين دين كن، با همان سرشپس، . ٢
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 و برپـايي    )١٥٧: اعراف(ساختن چيزهاي ناپاك، برداشتن قيدوبندها از دست و پاي آدميان           
بنابراين، دين اسلام رسالت سـعادت بـشر را برعهـده    . داند  مي )٢٥: حديد(قسط و عدالت    

  .سلام استآفرين ا  مبلّغ و مبين پيام سعادت�دارد و پيامبر اكرم
ها را به پرستش      است كه انسان     ، براي ابلاغ دين، مأمور بوده      � پيامبر اكرم  :نكتة دوم 

. تـرين ديـن الهـي فراخوانـد        خداوند يكتا و دوري از شرك و گزينش آخـرين و كامـل            
  :كند اين است که  توصيه مي�اي که خداوند، براي اين منظور، به پيامبر شيوه

 ــ بــبيِلِ ر ــي س ــي  ادع إلَِ ــالَّتِي هِ ــادلِْهم بِ جنةَِ وــس ْــةِ الح ــةِ والمْوعظَِ ك بِالحِْكم  
  .)١٢٥: نحل( ...أحسنُ

كه نيكوتر  ] اي شيوه[با حكمت و اندرز نيكو به راه پروردگارت دعوت كن و با آنان، به               

  ... .است، مجادله نماي

  .دشو اين فرماني عام است كه هم اهل كتاب و هم مشركان را شامل مي
ها، با اختيار و انتخاب، دين حق و صـراط            سنت الهي بر آن است كه انسان       :نكتة سوم 

مستقيم را برگزينند و به سعادت جاودان نايل آيند، نه با اكراه و اجبار زيرا اكراه و اجبار با                   
آيـاتي بـسيار بـر آزادي       . تكليف آدمي و ثواب و عقاب در جهان واپسين ناسازگار است          

  :كند، از جمله دلالت ميانتخاب آدمي 
  .)٣: دهر(إِنَّا هدينَاه السبيِلَ إمِا شَاكراً وإمِا كفُوراً 

  .يا ناسپاس] و پذيرا گردد[نشان داديم، خواه شاكر باشد ] انسان[ما راه را به او 

ن         اَقلُْ يا    يها النَّاس قدَ جاءكم الحْقُّ مِن ربكم فمَنِ اهتدَي فإَِنَّما يهتدَيِ لِنَفْسهِِ ومـ
  .)١٠٨: يونس(نَا عليَكم بِوكيلٍ اَضلََّ فإَِنَّما يضلُِّ عليَها وما 

ت پس، هر كه هـداي    . است  اي مردم، حق از جانب پروردگارتان براي شما آمده        «: بگو

شود  يابد و هر كه گمراه گردد به زيان خود گمراه مي           يابد به سود خويش هدايت مي     

  .»و من بر شما نگهبان نيستم

  هــا، خــود، راه ايمــان يــا كفــر را برگزيننــد، خواهــد انــسان بنــابراين، خداونــد مــي



 

١٨

  پـسندد و كـافران را بـه عـذاب الـيم و كيفـر سـخت                 هرچند برگزيدن راه كفـر را نمـي       
  .دده وعده مي

ايمان و اعتقاد امري قلبي و دروني       .  تحميل عقيده و ايمان ناشدني است      :نكتة چهارم 
  توان، با زور، ايمـان و عـشق        هرگز نمي . آيد است، كه تنها با انتخاب آگاهانه به وجود مي        

صراحت، تحميـل عقيـده را نـاممكن          كريم، به  قرآن. و ساير امور معنوي و قلبي را آفريد       
  :فرمايد ونه ميبراي نم. داند مي

مِنَ الغَْي ْنَ الرُّشديَينِ قدَ تبفِي الد ٢٥٦: بقره( ... لاَ إِكرَاه(.  
  ... .است  خوبي آشكار شده در دين هيچ اجباري نيست و راه از بيراهه به

بينيم، در نگاه اول، دلالت آيات مطلق جهاد با اين دسـته از آيـات، کـه در                    که مي   چنان
براي جمع ميان اين دو دسـته از آيـات          . رم بدان اشاره شد، تعارض دارد     نكتة سوم و چها   

  :وجوه زير متصور است
اشكال اين سخن آن اسـت كـه رابطـة    . يك ـ آيات مطلقِ جهاد ناسخ اين آيات است 

طلبد كـه    نسخْ شرايطي را مي   . آيات مطلق جهاد با اين آيات رابطة ناسخ و منسوخ نيست          
  ١.در اينجا محقّق نيست

ر آيات يادشده به معنـاي نـاممكن بـودن تحميـلِ     دو ـ ناممکن بودن تحميل عقيده د 
  بنابراين، براي جمع ميان آيـات مطلـق جهـاد         . ايمان قلبي است، نه اظهار ظاهري اسلام      

گونـه، ميـان     و اين آيات بايد آيات جهاد را بر تحميل ظاهري اسلام حمل كـرد و، بـدين                
  .ناپذير بودن ايمان سازگاري ايجاد كرد عليت كفر و شرك و اكراه

لاَ إكـراه فـِي   «توان به علامه طباطبايي نسبت داد زيرا ايشان، ذيـل آيـة         اين نظر را مي   
  ،)٣٤٣ ـ   ٣٤٢ :٢ ج ،١٤٠٣طباطبـايي  (كنـد   ، بر ناممكن بودن تحميـل عقيـده تأكيـد مـي    »الدِّينِ

                                                 
اي كه به هيچ وجه با هم سازگار  ترين اين شرايط آن است كه، اولاً، مدلولِ دو دليل با هم تنافي داشته باشند، به گونه            مهم از.  ١

 .ها يكي باشد ثانياً، از نظر زماني، دليل ناسخ پس از دليل منسوخ باشد و، ثالثاً، موضوع آن. شدني نباشند و جمع



 

١٩

  انـد جهـاد   اما در ذيل آيات جهـاد ـ در پاسـخ بـه ايـن اشـكال خاورشناسـان کـه گفتـه         
اه غيرمسلمانان به پذيرش اسلام است ـ اکراه اجباري را با اين شـرح   ابتدايي مستلزم اكر

  :است جايز دانسته
اولاً، چنين اكراهي مجاز است زيرا، پـس از بيـان و تبليـغ ديـن و اتمـام حجـت بـر                       

مشركان، احياي انسانيت متوقف بر اين است كه اين حقِ مشروع به كساني كـه بـه                 

اي  هـا شـيوه     هـا و دولـت      اين در ميـان ملـت     . آورند تحميل گردد   اختيار اسلام نمي  

شده است زيرا متمردان از قـوانين اجتمـاعي در ابتـدا بـه اجـراي قـوانين                    پذيرفته

گردد، گرچه   اي به آنان تحميل مي     شوند، اگر نپذيرفتند، به هر وسيله      فراخوانده مي 

  .به جنگ منتهي گردد، تا داوطلبانه و يا به اکراه بپذيرند و فرمان ببرند

ــا تعلــيم     ثانيــاً، ايــن اكــراه و اجبــار در نــسل اول متــصور اســت، امــا نــسل دوم، ب

گزيننـد   گردند و خود، با اختيار، ديـن توحيـدي را برمـي            و تربيت ديني، اصلاح مي    

  .)٦٨ :٢ ج ،١٤٠٣طباطبايي (

گمـان، اكـراه و اجبـار در         بي. حل جمع ميان آيات باشد      تواند راه   اما اين وجه نيز نمي    
پذير نيست، و خـواه ظـاهري باشـد، كـه            اسلام مردود است، خواه قلبي باشد، كه امكان       

تحميل ظاهري اسلام ممكن است، ولي اسلام ايماني        . برانگيز نيست  ارزشمند و تحسين  
داند كه، اولاً، از روي اختيـار و انتخـاب باشـد و، ثانيـاً، از                 يبرانگيز م  را ارزشمند و شوق   

به همين دليل، تقليد در اصول اعتقادي روا نيست، بلكـه ايـن             . ژرفاي دل برخاسته باشد   
چگونـه  . اصول را بايد با نيروي انديشه و خرد، كه پيامبر و حجت دروني است، پذيرفت              

قادي پذيرفته نيست و، از سوي ديگـر،    ممكن است، از يك سو، گفت تقليد در اصول اعت         
ــ هـر چنـد ظـاهري ـ جـايز       » اقرار به وحدانيت خداوند متعـال «معتقد بود كه اكراه به 

  .شود هاي بعدي روشن مي است؟ جمع ميان اين آيات با تبيين نکته
  است كه اين ديـن بـر ديگـر اديـان غلبـه كنـد                 خداوند متعال اراده كرده    :نكتة پنجم 

گسترش حاكميت دين خـدا، نخـست بـا         . و، در سراســر گيتــي، حاكميــت يابــد   



 

٢٠

هاي قهرآميز، امري ممكن و ارزشـمند اسـت و           آميز و سپس با روش     هاي مسالمت  شيوه
  .است ارادة الهي نيز بدان تعلق گرفته

 ٣٣است كه دين اسلام سـيطره و حاكميـت يابـد آيـة                دليل اينكه خداوند اراده كرده    
اسـت    اين آيه در سورة صف و، با اندكي تفاوت، در سورة فتح نيز آمده      ١.سورة توبه است  

برانگيز اين اسـت كـه       نكتة توجه .  و اين نشان از اهميت محتواي آن دارد        )٩:  صف ؛٢٨: فتح(
  بـا مـشركان   ترين مباحث آن جهـاد       هايي قرار دارد كه يكي از اساسي       ها در سوره   اين آيه 

و كافران است؛ به موجب اين آيات، بايد براي انتـشار ديـن اسـلام، در سراسـر جهـان،                    
  .)٢٤٧ :٢٠ ج ،١٤٠٣طباطبايي (شيد کو

آورندگان و صالحان، جانشين ساختن آنان بر روي          همچنين، وعدة خداوند، به ايمان    
ين آيـه، خداونـد     به موجب ا  . )٥٥: نور(زمين است تا دين مورد پسند خداوند حاکم گردد          

است كه دين مورد پسند آنان، يعني اسلام، را در سراسر گيتـي               متعال به مؤمنان وعده داده    
م   نَنَّ لَهم دِينَهم الَّذيِ ارتـَضَي     مكِّوليَ«در عبارت   » تمكين دين «مراد از   . حاكم فرمايد  ، » لَهـ

  ؛ ٨٤:  کهـف  ؛٥٦ و   ٢١: يوسـف (سـت   ا  ها به كـار رفتـه      به قرينة آيات بسياري كه اين ماده در آن        

ممكـن  . ، استقرار حاكميت دين اسلام است، نه صرف گسترش آن در ميان افـراد       )٤١: حج
است چنين تصور شود كه اين وعدة الهي تنها با امداد و مصلح غيبي و بـدون توسـل بـه                     

 .)٦٧ :٢ ج   ،١٤٠٣طباطبـايي   (شود، اما اين تـصور نادرسـت اسـت           اسباب ظاهري حاصل مي   
  .هاي استقرار حاكميت دين خداست ترين راه نابراين، جهاد ابتدايي از مهمب

آيات ديگري كه در نظرية اصالت جنگ يا صـلح داراي اهميتـي بـسيار                :نكتة ششم 
دربارة ارتباط ميان آيات مطلق جهاد و آيات صلح چند احتمـال            . است آيات صلح است   

  :رسد به ذهن مي
  اين احتمـال، حتـي از نظـر كـساني    . لح باشد مطلق جنگ ناسخ آيات صيك ـ آيات 

  توان نظرية اصالت جنگ را بدانان نسبت داد، پذيرفته نيست زيـرا آنـان معتقدنـد                كه مي 

                                                 
 . آيه، در سطور پيشين، ذکر گرديداين . ١
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  ايـن گـروه آيـات صـلح را        . تـوان جمـع حاصـل كـرد        كه ميان اين دو دسته از آيات مي       
 ـ          بر صلح موقت، مانند هدنه، حمل مي       داننـد   يكنند و صلح دائم را با مشركان مـشروع نم

  .)١٥: ١٣٧٦ مقام معظم رهبري(
آيات صلح با آيات مطلق جنگ كاملاً سازگارند و نيازي بـه جمـع نيـست زيـرا     دو ـ  

گردند و آيات مقيد بر عليت حرابت و عـدوان           آيات مطلق جنگ بر آيات مقيد حمل مي       
مفاد آيات صلح اين است كه، هرگاه دشمنان از جنگ و ستم دست بردارند              . دلالت دارند 

بر اين اساس، آيـات  . بي آنان پاسخ مثبت دادطل و خواهان صلح شوند، بايد به نداي صلح     
. صلح دائم، از اين نظرگاه، مشروع است      . كند صلح كاملاً نظرية اصالت صلح را تأييد مي       

که در    اما ارادة خداوند بر غلبة دين اسلام بر هر ديني و گسترانيدن حاکميت اسلام، چنان              
  .نکتة پنجم نيز آمد، با اين برداشت ناسازگار است

عقد پيمان (اي به صلح مصطلح  دسته: ، به معناي اعم، دو دسته استآيات صلحسه ـ  
دستة نخـست نـاظر     . آميز اي به روابط مودت    اختصاص دارد و دسته   ) صلح پس از جنگ   

بر روابط حاكميت اسلام با حاكميت كفر و شـرك اسـت و دسـتة دوم نـاظر بـر روابـط                      
بنـدي،   براساس اين تقسيم  . سلام با آنان  مسلمانان با غيرمسلمانان و نيز روابط حاكميت ا       

دانـد،   از آنجا كه اسلام حاكميت كفر و شرك را نمي پذيرد و حاكميت را از آن خـود مـي      
تابد و تنهـا     صلح دائم و هميشگي را ميان حاكميت اسلام و حاكميت كفر و شرك برنمي             

 كـه   ورزد، امـا از آن روي      به صلح موقت، در صورت مصلحت يا ضرورت، قناعـت مـي           
ها حق حيات و انتخاب قائل است روابط مسلمانان ـ خواه حاكميت و خـواه    براي انسان

  آميـز  پيشه نيستند، بر همزيستي مسالمت افراد مسلمان ـ را، با كافران و مشركاني كه ستم 
  .است آميز بنا نهاده و محبت

تـوان از دسـتة نخـست آيـات           را مي  »وإِن جنحَوا لِلسلمِْ فَاجنَح لَها    «بر اين اساس، آية     
وكُ قَاتِلُوكم فِي الـدينِ ولـَم ي      م اللَّه عنِ الَّذِينَ لمَ ي     نْهاكُلَا ي «صلح و آية        مـِن دِيـارِكم    مخرِْجـ

    ِتُقْسطُِوا إلِـَيهمو مرُّوهَدر ايـن . شـمار آورد  توان از دستة دوم آيات صلح بـه  را مي  »...أَن تب  
بـه  » سـلم «در آية نخست، از     . وجود دارد بنـدي   راي ايـن تقـسيم    هايي ب  دو آيه قرينه  



 

٢٢

گيـري دربـارة      است كه تصميم   �رود و مورد خطاب پيامبر اكرم      معناي صلح سخن مي   
  صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلح

  ورزي اسـت   با دشمنان برعهدة ايشان است و، در آيـة دوم، سـخن از مـودت و عـدالت                 
حـل جمـع آيـات        بپذيريم، راه بندي را    اگر اين تقسيم  . اند و مورد خطاب همة مسلمانان    

  مطلق جهاد و اين آيات بدين صورت است كـه دسـتة نخـستِ آيـاتْ نـاظر بـر حالـت                     
  ، است و آيـات مطلـق جنـگ نـاظر بـر            در روابط حاكميت اسلام و حاكميت كفر      ثانويه،  

  ولي دستة دوم آياتْ ناظر بـر حالـت اوليـه در روابـط حاكميـت اسـلام بـا                   . حالت اوليه 
  بنـابراين، در روابـط حاكميـت اسـلام        .  اسـت  روابط مسلمانان بـا آنـان     غير مسلمانان يا    

  با حاكميت كفر اصل بر جهاد بوده، صلح حالتي استثنايي اسـت و در روابـط مـسلمانان                 
آميز و روابط عادلانـه اسـت و جنـگ و خـصومتْ              و كافران اصل بر همزيستي مسالمت     

  .حالتي استثنايي دارد
  توان از شـواهد تـاريخي نيـز سـود جـست،            ل سوم مي   براي تأييد احتما   :نكتة هفتم 

   بـا اهـل كتـاب مدينـه و مـشركان مكـه             �که در اينجا به بيان دو برخورد پيـامبر اكـرم          
   ، پس از گذشت چند مـاه از هجـرت، بـا يهوديـان مدينـه                �پيامبر اكرم : كنيم بسنده مي 

   برابـر ديگـران  در اين منـشور مـسلمانان و يهوديـان در    . و اطراف آن پيماني منعقد نمود     
  يك امت خوانده شدند و متعهد گرديدند كه هنگـام هجـوم دشـمن مـشترك، همگـي،                 
به دفاع بپردازند و هزينة جنگ را تأمين كنند؛ يهوديان به آيين خود و مسلمانان بـه آيـين                   
خود باشند و يهوديان و وابستگانشان محفوظ باشند، مگر كساني كه مرتكب ستم و گناه               

آميز با غيرمـسلمانان اسـت        کنندة همزيستي مسالمت    خوبي بيان   اني به چنين پيم . گردند
  .)١٥٠ ـ ١٤٧ :٢ ج ،ابن هشام(

 ، در جريان فتح مكه، حاكميت شرك را از ميان برد و اسـلام               �همچنين، پيامبر اكرم  
 ، پـس از فـتح مكـه،         �است كـه پيـامبر      هرگز، در تاريخ نقل نشده    . را حاكميت بخشيد  



 

٢٣

  :از آن حضرت نقل است كه فرمود. است اجبار به آيين اسلام درآورده مشركان را به
  هر كس به خانة ابوسفيان درآيد در امان است و هـر كـس درِ خانـة خـويش ببنـدد                    

  .)٥٥٨: ١٣٦٦آيتي (در امان است و هر كس به مسجدالحرام درآيد در امان است 

 بن عبدالرحمن خثعمي داد و به او فرمود تا فريـاد كنـد،              همچنين، پرچمي به عبداالله   
  .)٥٦١: همان(كه هر كس در زير پرچم وي درآيد در امان است 
هـا پـس از فـتح مكـه، شـاهدي ديگـر بـر                باقي ماندن مشركان بر شـرك، تـا مـدت         

   ، مظـاهر شـرك     � پس از فتح مكه و حاكميـت اسـلام، بـه دسـتور پيـامبر               ١.مدعاست
گـر، نتوانـستند آيـين      پرستي، مانند بتانِ گرداگرد كعبه، از ميان رفت و مشركان، دي           و بت 

جاي آورند، ولي اين امري كاملاً منطقي و مشروع است؛ حاكميت از آنِ خداوند             شرك به 
تواند دين خود را حاكميت بخشد و از حاكميت شرك و مظـاهر آن،               متعال است و او مي    

. كه با حاكميـت ديـن الهـي و قـوانين اسـلام كـاملاً ناسـازگار اسـت، جلـوگيري كنـد            
تواند پيروان ديگر اديان الهي را در انجام مراسم مـذهبي و حفـظ هويـت                 كه مي   همچنان

  .ديني خود آزاد بگذارد

  نتيجه

است، نه از ميان رفـتن   خداوند متعال سيطره و حاكميت دين اسلام را بر جهان اراده كرده    
اين ارادة الهي، كه به دست موحدان مـسلمان جامـة عمـل خواهـد               . كافران و مشركان را   

از سوي ديگر، سنت و ارادة الهي بر ايـن          . ا حاكميت كفر و شرك ناسازگار است      پوشيد، ب 
  ها، به اختيار، ايمان آورند نه با اجبار زيرا ايمان آوردن بـه زور              است كه انسان    تعلق گرفته 

  هـا ايمـان آورنـد و تنهـا راه تحقـق ايـن               اسـت انـسان     خداوند خواسته . و اجبار نيست  
هاي حكمت، اندرز نيكـو و جـدال احـسن     اند، كه با شيوه   د خواسته را دعوت به دين مي     

  .پذير است امكان

                                                 
 را  � حتّـي، در جنـگ هـوازن، رسـول خـدا           او.  براي مثال، صفوان ابن اميه چهار ماه امان يافت تا در كار خود بينديشد               .١

 ).٥٨٣-٦٥: ١٣٦٦آيتي (همراهي كرد و صد زره با وسايل ديگر به ايشان عاريه داد و در جِعِرانه اسلام آورد 



 

٢٤

  بنابراين، علت جنگ ـ افزون بر تجاوز، عدوان و ممانعت از دعوت ـ حاكميـت كفـر    
تـوان گفـت كـه اسـلام بـا       رو، مـي   ازايـن . و شرك است، نه وجـود كـافران و مـشركان          
ارد و آنـان را، در آفـرينش،        اند، خـصومت نـد     غيرمسلمانان، از آن جهت كه غيرمسلمان     

کـه در ميـان     چنـان ١عبارتي، معتقد به اخوت انساني اسـت،   داند و، به   برادر مسلمانان مي  
اسلام، در عين حال که اساس روابط       . )١٠: حجرات( ٢مسلمانان به اخوت ايماني قائل است     

است، بـا نظـام       آميز بنيان نهاده   مسلمانان و غيرمسلمانان را بر صلح و همزيستي مسالمت        
در برخورد با آنـان     كفر و شرك و پيشوايان كفر و شرك سر سازش ندارد و قاعدة اوليه را                

اين سخن بدان معنا نيست كه اسلام براي رفـع حاكميـت كفـر و شـرك،                 . داند جنگ مي 
هاي  زند، بلكه، در نخستين گام، پيشوايان كفر و شرك را با شيوه            ابتدا، به جنگ دست مي    

خواند تا آنان، از رهگذر گزينش داوطلبانه، هم خود          آميز به پذيرش خود فرامي     مسالمت
دت جاودان رهنمون گردند و هم، بدون جنـگ و خـونريزي، هـدف مـسلمانان،                به سعا 

از سـوي ديگـر، اصـالت صـلح بـا           . يعني گسترش حاكميـت ديـن خـدا، تحقـق يابـد           
آميز با آنان نيز به معناي رها کـردن تبليـغ ديـن از راه                 غيرمسلمانان و همزيستي مسالمت   
  .حکم، برهان و اندرزهاي نيک نيست

، بـدين صـورت     گردد  ت، پاسخ سؤال اصلي اين نوشتار روشن مي       بر پاية آنچه گذش   
اند،   در روابط مسلمانان يا حاکميت اسلام با غيرمسلمانان، از آن جهت كه غيرمسلمان             که

آميز است و خصومت و دشـمني حـالتي اسـتثنايي اسـت،      اصالت با همزيستي مسالمت 
اسـت و صـلح حـالتي       ولي در روابط حاكميت اسلام با حاكميت كفر اصالت بـا جنـگ              

  .استثنايي است
  با احتمال سوم، يعنـي علـت بـودن حاكميـت شـرك و كفـر، ممكـن اسـت بتـوان                     

  گونه سـازگاري برقـرار كـرد        ميان صاحبان دو نظرية اصالت صلح و اصالت جنگ بدين         

                                                 
 ).٥٣سيد رضي، نامة ... (اي برادر ديني تواند و دستة ديگر در آفرينش با تو همانند  دسته: اند  رعيت دو دسته . ...١

 ... .ر حقيقت، مؤمنان با هم برادرند، پس ميان برادرانتان را سازش دهيد  د .٢



 

٢٥

  كه مراد گروه اخير از كفر حاكميت كفر باشد نـه خـود كـافران و مـشركان و، در نتيجـه،                     
  گواه بر ايـن سـخن     . اكميت اسلام با حاكميت كفر اصل را جنگ بدانند        فقط در روابط ح   

آن است كه معتقدان به اصالت جنـگ بـر ايـن باورنـد كـه پيرمـردان، زنـان و كودكـانِ                       
تواند  اين مي . توان صلح دائم برقرار كرد     غيرمسلمانان را نبايد كشت و نيز با مشركان نمي        

  ، حاكميت شـرك و كفـر علـت جنـگ اسـت،            دهندة آن باشد كه، از نظر اين گروه         نشان
  .نه خود كفر

در برابر، محتمل است مراد معتقدان به اصالت صلح از كفر خـود كـافران و مـشركان       
  باشد نه حاكميت كفر و، در نتيجه، در روابط حاكميت اسلام و نيز مـسلمانان بـا كـافران                  

گواه بر اين   . يت كفر و مشركان اصل را صلح بدانند، نه در روابط حاكميت اسلام با حاكم            
 »لاَ إِكـرَاه فـِي الـدينِ      «احتمال آن است كه اينان، براي علت نبودن كفر، به آيـاتي ماننـد               

  كنند زيرا پيامد عليت كفر را اكراه و اجبـار غيرمـسلمانان بـه پـذيرش اسـلام                  استناد مي 
پذيرنـد بـه     دانند و از آنجا كه اكـراه را نمـي          و كشتن آنان در صورت نپذيرفتن اسلام مي       

  .دهند عليت كفر نيز تن درنمي
  کوتاه سخن آنکه، الگوي مناسب سياست خارجي حکومت اسـلامي تـلاش بـراي             

  شـده در کتـب   از بين بردن حاکميت شرک و کفر ـ بـا تحقـق شـرايط و ضـوابط تعيـين      
فقهــي ـ و، در عــين حــال، در رابطــه بــا غيرمــسلمانان، اصــل بــر صــلح و همزيــستي   

  .آميز است مسالمت

  كتابنامه

  .قرآن کريم
  .، بيروت، دار احياء التراث العربيروح المعاني في تفسير القرآن. آلوسي بغدادي

  .، تهران، دانشگاه تهرانتاريخ پيامبر اسلام). ١٣٦١(آيتي، محمدابراهيم 
  .، بيروت، دار القلمبدايهy المجتهد). ١٤٠٨(قرطبي ابن رشد 

  .افزار الموسوعهy الفقهيهy الکويتيهy ، به نقل از نرمالمغني. ابن قدامه حنبلي



 

٢٦

  .، شرح سيد عبدالجليل حسين قاري، تهران، کتابفروشي محمدي الناسخ والمنسوخ).١٣٤٤(ابن متوج 
  .دار احياء التراث العربي، بيروت، سيرهy النبويهy. ابن هشام، محمد

  .، بيروت، دار احياء التراث العربيصحيح بخاري).  ق١٣٥٦(بخاري، محمد بن اسماعيل 
  .، بيروت، دار إحياء التراث العربياحکام القرآن). ١٤٠٥(جصاص، احمد بن علي 
ف فقـه  المعار  ، قم، مؤسسة دائره�yفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت     ). ١٤٢٦(جمعي از پژوهشگران    

   .�اسلامي بر مذهب اهل بيت
  .، بيروت، دارالفکرحاشيهy الدسوقي علي الشرح الکبير. الدسوقي، محمد عرفه

  .، مشهد، آستان قدس رضويروض الجنان و روح الجنان في تفسير القرآن). ١٤١٥(رازي، ابوالفتوح 
  .نجفياالله مرعشي  ، قم، کتابخانة آيتفقه القرآن). ١٤٠٥(الدين  راوندي، قطب

  .، قاهره، الزهراء للاعلام العربيالوحي المحمدي). ١٤٠٨(رشيد رضا، محمد 
  .٢، بيروت، دارالمعرفهy، ج تفسير المنار. رشيد رضا، محمد

 yفي الاسلام). ١٤٠٣(زحيلي، وهبه yالعلاقات الدوليهyالرساله yبيروت، مؤسسه ،.  
 yدمشق، دار الفکرلاميآثار الحرب في الفقه الاس). ١٤١٢(زحيلي، وهبه ،.  

  ، ترجمـة سـيدجعفر شـهيدي، تهـران، سـازمان انتـشارات و آمـوزش               البلاغه  نهج). ١٣٦٨(سيد رضي   
  .انقلاب اسلامي

  قزوينــي، ، ترجمــة ســيدمهدي حــائري الاتقــان فــي علــوم القــرآن).١٣٦٣(ســيوطي، عبــدالرحمان 
  .تهران، اميرکبير

  .، بيروت، دارالفکرمغني الْمحتَاج. الشربيني، محمد الخطيب
  .، بيروت، دارالشروقمن توجيهات الاسلام). ١٣٩٩(شلتوت، محمود 

  .، دار العلم للملايينجهاد الامهy). ١٩٩٧(الدين، محمدمهدي  شمس
  .، بيروت، مؤسسهy الاعلمي للمطبوعاتالميزان في تفسير القرآن ).١٤٠٣(طباطبايي، سيد محمدحسين 

  .، بيروت، دار المعرفهمجمع البيان في تفسير القرآن). ١٤٠٨(طبرسي، فضل بن حسن 
  .، قم، مرتضويکنزالعرفان في فقه القرآن). ١٤٢٥(فاضل، مقداد 

  .، بيروت، دار احياء التراث العربيصحيح مسلم). ١٤٠٨(قشيري، مسلم بن حجاج بن مسلم 
  .، تهران، صدراسيري در سيرة ائمة اطهار). ١٣٦٧(مطهري، مرتضي 
  .، تهران، صدراجهاد. مطهري، مرتضي

، فـصلنامة فقـه اهـل بيـت       » ،)بس  قرارداد ترک مخاصمه و آتش    (مهادنه  «). ١٣٧٦(مقام معظم رهبري    
  .، پاييز و زمستان١٢-١١شمارة 

  .بيروت، دار المعرفه، داود مختصر سنن ابـي ). ١٤٠٠(المنذري، حافظ   



 

٢٧

  .لتراث العربي، بيروت، دار إحياء اجواهر الکلام. نجفي، محمدحسن
  .، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلاميجهاد). ١٣٦٦(نوري همداني، حسين 


